
برخی بــه نقش او در ســریــال »تــانــک‌خــورهــا«، عــنــوان »رزمــنــده عاشق‌پیشه« را 

گفتن این عبارت، تقلیل تلاش این بازیگر برای رسیدن به عمق یک  داده‌انــد اما 

که در این سریال نقش جواد را بازی می‌کند، پیش از  نقش است. میلاد میرزایی 

«، خوش درخشیده بود  این در مجموعه‌هایی مثل »بانوی عمارت« و »احضار

کرد. میرزایی علاوه‌بر  «، حضور خود در تلویزیون را تثبیت  و با مجموعه »شهباز

بازیگری، دستی بر آتش کتاب‌های صوتی دارد و به قول خودش از صدایش هم پول 

درمی‌آورد. هرچند در مصاحبه‌ حضوری خود در تحریریه روزنامه جام‌جم، از روزهایی 

می‌گوید که لکنت داشت و 17 ساعت تمرین بیان می‌کرده. او که در کارنامه خود آثار 

متعددی دارد، تلاش کرده برای نقش‌آفرینی در هر یک، به شکل متفاوتی عمل کند. 

کما‌این‌که هنوز هم کامرانی و آن خوی شیطانی که مخاطب از او دید، در خاطرها 

گفت‌وگو  ماندگار شده اســت. به بهانه نقش جــواد در سریال تانک‌خورها با او 

کردیم که در ادامه می‌خوانید. 

‌ قبل از مصاحبه، اشــاره کردید که پیش از بازیگری، کارتان را از رسانه آغاز 
کردید. قدری درباره آن و وصل شدن به بازیگری بگویید. 

سال 1386 تست گویندگی در صداوسیمای ساری دادم و فراخوانی بود که 2000 نفر 
شرکت کرده بودند. قرار بود دو نفر انتخاب شوند که من هم انتخاب شدم. درواقع 
آن اتفاقی که می‌خواستم، برایم افتاد و از طریق صداوسیمای ساری به سازمان 
وارد شدم. سال 1388 به سربازی رفتم و همزمان کار هم می‌کردم. وقتی خدمتم 
تمام شد به تهران آمدم و شروع به فعالیت کردم. دنبال راهی برای ورود به دنیای 
بازیگری بودم و در نهایت اتفاقی که می‌خواستم، برایم رقم خورد. زمانی که ساری 
بودم، پنج سریال نقش یک، برای شبکه استانی کار کردم. بعد که به تهران آمدم، 

کار بازیگری را به شکل جدی دنبال کردم. 
‌ در حین صحبت‌تان، برخی سوزن‌دوزی‌های آستین لباس‌تان من را به یاد 

سیستان و بلوچستان می‌اندازد. علاقه خاصی به آنجا دارید؟ 
به طور کلی فرهنگ سیستان و بلوچستان را خیلی دوست دارم و صمیمی‌ترین 
دوستان من از همین خطه هستند. لباس و هنر آنها را خیلی دوست دارم و تلاش 
کردم با وارد کردن برخی المان‌های هنر آنها به لباسم، آن را در کنار خودم داشته 
باشم. درواقع نسبت به فرهنگ آنها، احساس عجین‌ بودن و حس این را دارم که 

روزگاری در میان آنها زندگی کرده‌ام. 
‌ شباهتی هم بین فرهنگ شمال ایران و سیستان و بلوچستان وجود دارد که 

این احساس نزدیکی را داشتید؟
نه لزوما، چون یکی در شمالی‌ترین و دیگری در جنوبی‌ترین نقطه است اما زندگی 
در هر دو بخش، در جریان است. انگار در رفتارشان احساس نزدیکی می‌کنم؛ چون 

در شمال ایران هم سادگی، صمیمیت و صداقت را می‌بینم. 
کتر  ‌‌ درست مثل صداقت نقش جواد! قدری درباره تانک‌خورها بگویید. کارا

ســـاده و در عین حــال متفاوتی دارد. چــطــور بــه جزئیات ایــن نقش 
رسیدید؟ 

کـــردم. به هر  کاهش وزن شــروع  کیلوگرم  من نقش جــواد را با 22 
حال این سریال فضای جنگی دارد و نمی‌خواستم با آن صورت 
و بدنی که داشتم، نقش جواد را بازی کنم. وقتی قــرارداد بستم، 

چهار تا پنج ماه زمان می‌برد تا به نقش من برسد و زمان زیادی 
داشتم. رژیم غذایی سخت گرفتم و در تمام این مدت عکس 

و فیلم‌های مرتبط با فضای جنگی آن دوران را دیدم 
ــدم. بــا پــدرم  ــاره‌ رزمــنــدگــان خــوان ــ و کــتــاب درب

کردم که سال‌ها در جنگ بود  صحبت 
ــا در همه ایــنــهــا، دنــبــال جزئیات  ام

ــودم کــه بــدانــم رزمــنــده‌هــا دقیقا  ب
کاری  می‌کردند.  زندگی  چطور 
به مبارز بودن و جنگیدن‌شان 

ببینم  می‌خواستم  نداشتم، 
در زندگی شخصی‌شان به چه 
صورت هستند. چطور رفتار 
مــی‌کــردنــد و چــه چیزهایی 
ناراحت‌شان  یا  خوشحال 
مـــی‌کـــرد. چـــه چــیــزهــایــی 
خسته‌شان می‌کرد. چون 
یک  از  ــد  ــع ب جـــنـــگ،  در 
مدت خلق‌و‌خوی آدم‌ها 
تــغــیــیــر مــی‌کــنــد. آنــهــایــی 

 ، که به جنگ رفتند، دیگر آدم سابق نشدند و یک آدم دیگر شدند. به کلی صبر
خشم و مواجه شدن‌شان با اتفاقات زندگی، یک جور دیگر است. من به عنوان 
، برای این‌که کلیشه نشود و چیز جدیدی برای ارائه داشته باشم، باید به  بازیگر
این جزئیات توجه کنم.  باید به این فکر می‌کردم ایمان‌شان چه تغییری می‌کند که 
چنین آدم‌هایی می‌شوند. الان وقتی درباره آدم‌های آن دوران صحبت می‌کنیم، 
باورکردنی نیست. فکر می‌کنیم یا گنده‌گویی می‌کنند یا خالی‌بند است. از فضای 
امروز ما دور اما واقعی است. با حسن شیردل، نویسنده جنگ هم دوست هستم و 
با او صحبت‌های زیادی در این رابطه داشتم. چیزهایی می‌گفت که باورم نمی‌شد. 
متوجه شدم که نمی‌توانم نقش جواد را ساده‌انگارانه بازی کنم. باید چیزی در 
عمق نقش قرار دهم. آقای شیخ‌طادی در قامت کارگردان به گونه‌ای کار می‌کرد 
که واقعا فضای جنگ را حس کنیم. روزهــای زیــادی واقعا احساس می‌کردم در 
جنگ حضور دارم. روزهای زیادی غذا نمی‌خوردیم تا چیزی که در رزمنده‌ها بود 
را حس کنیم و آن حس، در ما هم بیدار شود. مثلا وقتی آدم‌ها سه روز استحمام 
نمی‌کنند، با خودشان احساس غریبی دارند. خیلی از رزمنده‌ها این شرایط را درک 
کرده بودند و گاهی یک هفته غذای کامل یا آب نخورده بودند. همه اینها در رفتار 
کاری‌ها و  رزمنده تاثیر می‌گذاشت و بازیگر باید اینها را بفهمد. در عین حال باید فدا
از خودگذشتگی‌ها را نشان داد. تمام تلاش من این بود که این حس‌ها را بیدار کنم. 
هرچند فرصت در فیلم اندک است. شاید تنها در برخی اوقات و به شکل خیلی 
کوچک، بتوان به آن اشاره کرد اما باید این اشاره را داشت چون ما در مقابل نقشی 

که بازی می‌کنیم، مسئول هستیم. 
‌‌ البته مخاطب هم متوجه این ریزه‌کاری‌ها می‌شود ...

که بازیگر نقش را صادقانه بازی می‌کند.  بله، دقیقا. مخاطب متوجه می‌شود 
مخاطب درک می‌کند که بازیگر، نقش مربوطه را با افتخار و به شکل قلبی بازی 
می‌کند. من حتی بخش کوچکی از زندگی آن رزمنده را درک نکرده‌ام و 
جنگ را ندیده‌ام اما همین که صادقانه با آن برخورد کنم و خودم 
کاری  فضایی که بازی می‌کنم را دوست داشته باشم، به عمق فدا
آن آدم‌هــا پی ببرم، در واقع بخش کوچکی از آن زمان را نشان 
گر بازیگر دروغ  داده‌ام و مخاطب هم متوجه آن می‌شود اما ا

بگوید، به‌راحتی مخاطب آن را متوجه می‌شود. 
من واقعا لحظاتی بود که خودم را فراموش کردم و شاید این 
که برایم چنین حالتی داشــت. البته  تنها نقشی بود 
کارگردان خیلی تأثیر می‌گذارد و باعث افتخار 
من بود که با آقای شیخ طادی کار کردم. 
کر هستم که چنین فضایی  خدا را شا
فراهم شد. خود آقای شیخ طادی 
هــم بــه‌واســطــه حــضــوری کــه در 
جبهه داشــتــه، تــوانــســت مــا را 
راهنمایی و به سوال‌هایمان 
گــر دقت  پاسخ دهــد. مثلا ا
لباس‌هایم  باشید  ــرده  کـ
آن‌طــوری بود که کمبود 
لباس در اوایــل جنگ 
را نشان دهیم. خیلی 
آن  رزمــــنــــده‌هــــا  از 
جنگیدن  ــان،  ــ ــ زم
ــد و  ــ ــودن ــ ــب ــ بـــلـــد ن
همین‌طور، جلو 

رفتند و کار را یاد گرفتند. 
‌ دقیقا این را می‌توان در سکانسی از سریال دید که شخصیت هاشم با یکی 

دیگر صحبت می‌کند و او به هاشم می‌گوید که حتی سیم‌خاردار هم ندارند... 
بله واقعا هیچی نداشتند. تعریف می‌کردند که حتی نارنجک هم کم بود. 50 رزمنده 
باید با 16 اسلحه مبارزه می‌کردند. بقیه رزمنده‌ها باید با سنگ دفاع می‌کردند. 
ما با این وضعیت جنگیدیم. رزمنده‌هایمان در این شرایط می‌جنگیدند و واقعا 
تا ته ماجرا می‌ماندند. بسیاری‌شان می‌دانستند که وقتی جلو بروند، احتمال 
بازگشت‌شان زیر یک درصــد اســت. به همین خاطر قبل از رفتن خداحافظی 
که می‌رفتند و  می‌کردند و وصیت‌نامه‌‌شان را می‌نوشتند. واقعا هم همین بود 

بازنمی‌گشتند. خیلی‌ها حتی جنازه‌شان بازنگشت. 
کری...  ‌ مثل برادران با

بله و حتی خانواده‌هایی که 9 شهید دارند. من این را نمی‌دانستم که یک مادر، 9 
پسرش شهید شده‌اند. درک‌کردن این افراد برای ما سخت است، چون جای آنها 
نبودیم. بالاخره مادر آن خانواده حتما تانک‌خورها را می‌بیند. پس من مسئول 

هستم که آن را درست ایفا کنم. 
گی‌هایی که جواد دارد، سادگی در عین  ‌ یکی از ویژ

پیچیدگی است. یعنی شاید در ظاهر این‌طور به 
نظر برسد که یک رزمنده ساده است اما در 

برخی سکانس‌ها ایــن پیچیده بــودن به 
چشم می‌خورد. چطور آن را بازی کردید 

که به این نکات هم توجه شود؟ 
جــواد برخی الــمــان‌هــای خــاص دارد. 
صمیمی،  ســـاده،  قضیه  سطح  در  او 
جان‌برکف است و حتی نشان می‌دهد 

که پیش از آمدن به جبهه ثروتمند بوده. 
حتی وقتی به بن‌بست برخورد می‌کنند، به 

گر می‌خواهی به پدرم بگویم  فرمانده می‌گوید ا
مسأله را پیگیری کند و همین نشان می‌دهد که 

کتیک  پدرش هم‌فرد بزرگی بوده اما آرپی‌جی‌ می‌زند و تا
را می‌داند. با موتورش شناسایی می‌رود و عینک و چفیه می‌زند تا 

کسی نداند که او جواد است. به همین خاطر متوجه می‌شویم که به نقاطی می‌رود 
که نباید کسی بداند. مثلا در سکانسی می‌بینیم جواد پناهگاهی دارد که هیچ‌کس 
آن را نمی‌داند. حتی با وجود این‌که می‌بینیم حامد زنده است اما این اجازه را به 
خودش می‌دهد که خبر مرگ او به خانواده‌اش ابلاغ شود اما کسی متوجه نشود تا 
عملیات لو نرود.  همه اینها باعث می‌شود که بفهمیم جواد پیچیدگی‌هایی دارد. 
حتی می‌توان این سؤال را مطرح کرد که آیا جواد ممکن است برای خودش یک 
فرمانده باشد و کارهای دیگری کند؟ بله حتما ممکن است کارهایی انجام دهد اما 
شاید ما در این سریال آن را نبینیم. شاید در فصول دیگر این سریال، بتوان دید که 
جواد از کجا آمده و به اینجا رسیده است. من از آقای شیخ طادی پرسیدم جواد که 
بوده و چه زمانی به جنگ اضافه شده؟ به این نتیجه رسیدیم جواد مهندس بوده و 
در آمریکا درس می‌خوانده که به واسطه یک اتفاق، به ایران می‌آید و دلش در فضای 
جنگ ‌گیر می‌کند. خود جنگ فضایی دارد که آدم را درگیر می‌کند. به خصوص وقتی 
ک ایران مطرح می‌شود. جواد سرشار از پیچیدگی و صداقت است اما در  بحث خا
مقوله دفاع، شوخی نــدارد. جواد خیلی نترس است. حتی وقتی هاشم مرز را رد 
می‌کند تا به برادرش برسد، جواد به سمتش می‌رود تا او را نگه دارد. من در مورد 
آن سکانس خیلی پرسیدم و گفتند همین‌طور بوده که وقتی یکی زخمی می‌شد، 

می‌رفتند تا او را نجات دهند. 

‌ این خاص بودن روایت در سکانس‌ها هم به 
تصویر کشیده شد کما این‌که وقتی تانک در یک 

قدمی هاشم می‌ایستد، این بحران و روایت 
تلخ به درستی به نمایش گذاشته می‌شود. 

من در آن سکانس واقعا احساس کردم تانک 
روی آرش مجیدی رفــت! واقعا ترسیدم. 

کتر  یعنی تانک به طور واقعی نزدیک کارا
هاشم بــود. یعنی نزدیک بود مجیدی 
واقعا زیر تانک برود. من خودم ایستاده 
که  بودم و می‌دیدم. حتی انفجارهایی 
اتفاق می‌افتاد، اصلا غیرواقعی نبود. این 
ــودم پیش می‌آمد  ــرای خ ــدام ب ــؤال م س
کــار می‌کردند؛  که اینها چطور در جنگ 

ــه خانه  مــا کــه در قــامــت بــازیــگــر غـــروب ب
بازمی‌گشتیم.

 

فضای عجیب و سختی بود. ما در تابستان، فضاها 
کت به تن  گرمای 55 درجــه،  و لباس زمستان را داشتیم. یعنی در 
داشتیم و اسلحه و آرپی‌جی واقعی روی شانه داشتیم اما الان برایم 

کار را می‌بینم،  که  کار را دوست داشتم. الان  روشن است که چرا آن 
که خــودم از تماشای آن تحت تأثیر  کــاری  احساس می‌کنم اولین 
قرار می‌گیرم، گاهی بغض و گریه می‌کنم. گاهی واقعا دلم برای جواد 
می‌سوزد. همه بازیگران در این سریال کارشان را جدی گرفته بودند و 

واقعا از جان و دل کار می‌کردند. 
کتر گفتید،  ‌ کمی  از جواد فاصله بگیریم و به بهانه جزئیاتی که برای این کارا

کار شما، سیر در نقش و به  گی‌های  به دیگر نقش‌هایتان بپردازیم. از ویژ
نوعی خزیدن داخل آن است تا به نقطه درست برسد.

دقیقا همین است. مثلا در سریال مستوران نقش گرگین را داشتم. نقشی با 
چنین لباس و گریمی که هر حرکت اضافی باعث می‌شود توی ذوق مخاطب 
بزند. نقش گرگین خاص بود و باید همه چیز را باورپذیر ارائه می‌کردم. من 

باید داخل داستان قرار می‌گرفتم. 
در مورد این نقش و دیگر نقش‌ها، باید مابه‌ازا و شبیه‌ها را پیدا می‌کردم. 
کامرانی را پیدا می‌کردم تا ببینم چه الگوبرداری‌هایی  یعنی شبیه‌های 
می‌توانم داشته باشم. مثلا نقش کامرانی از آن دست نقش‌های لبه تیغ 
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رئیس مرکز پویانمایی صبا گفت: پویانمایی »کشتی‌گیران« با هدف 
کشتی ساخته می‌شود. محمد رحیم  آشنایی نوجوانان با ورزش 
استودیوی  از  بــازدیــد  ضمن  صبا،  پویانمایی  مرکز  رئیس  لیوانی، 
تولید پویانمایی »کشتی‌گیران« درباره اهمیت ساخت این اثر گفت: 
از محور‌ها هویت‌محوری است.  در دوره تحولی رسانه‌ملی، یکی 
کشتی؛ هویت ورزش ایران و تلفیقی است از فرهنگ، روح پهلوانی 
و غیرت ایــرانــی؛ لــذا ساخت اثــری بــرای مخاطب کــودک و نوجوان 

ــاره روند  با هدف آشنایی آنها با این ورزش ضــروری اســت. وی درب
تولید و برنامه‌ریزی برای پخش این مجموعه اظهار کرد: پیش تولید 
فصل اول این کار در ۱۳ قسمت به پایان رسیده و هفت قسمت با 
گذاری اولیه آماده شده است. امیدواریم طبق برنامه، مجموعه  صدا
گــر هم نشد، در  کشتی‌گیران بــرای نــوروز ۱۴۰۴ آمــاده پخش شــود و ا
تابستان آینده آن را به پخش برسانیم. لیوانی همچنین با اشاره به 
ساخت فصل دوم مجموعه »ســام بر ابراهیم«، با نگاه به دوران 

کودکی و نوجوانی شهید ابراهیم هادی و فعالیت او در زمینه ورزش 
کشتی، بیان کرد: در مجموعه کشتی‌گیران بخشی از زندگی ورزشکاران 
فعال کشتی در گذشته و حال با هم تلفیق شده و در شخصیت اصلی 
کــرده اســت. این پویانمایی با تکنیک دوبعدی و  قصه نمود پیدا 
کیانوش عابدی در حال  کارگردانی  با تهیه‌کنندگی سعید جلالیه و 
ساخت است. قصه آن درباره نوجوانی علاقه‌مند به کشتی است که 

پله‌های موفقیت در این ورزش را یکی یکی طی می‌کند.

پخش پویانمایی 
 کشتی‌گیران 
در نوروز ۱۴۰۴

 نمایی از 
یک شیطان 

ســــریــــال »احـــــضـــــار« ازجـــمـــلـــه 
زایی  کارهایی بود که میلاد میر
نقش خاصی در آن ایفا کرد. او 
در دو نقش کامرانی و شیطان، 
ز باریکی را بــرای  تــاش کــرد مــر
مــخــاطــب بــه نــمــایــش بــگــذارد. 
وی  زایی در سریال احضار، ر میر
ی خود را برای  ی از بازیگر دیگر

مخاطبان به نمایش گذاشت. 

کیوآرکد را اسکن کنید

چالش‌های ساخت برنامه 
تلویزیونی برای نوجوان

ــده  ــردان بـــرنـــامـــه زنـ ــ ــارگـ ــ ــنـــدری، کـ ــه ســـمـ ــی ــان ه
کــه روزهـــای شنبه  تلویزیونی »بــاشــگــاه امــیــد« 
تــا سه‌شنبه هــر هفته بــه‌صــورت زنــده از شبکه 
از  ــی‌رود علت جذابیت بیش  آنتن م امید روی 
پیش این برنامه را مشارکت جمعی از عاشقان 
کرد و تلاش تعداد زیادی از نوجوانان را پشتوانه   برنامه‌سازی برای نوجوانان عنوان 

آن دانست.
سمندری افزود: اولین نکته‌ای که تغییر کرده طراحی محتوایی برنامه است. تلاش 
کردیم توقع را بالاتر ببریم تا به ریتم برنامه کمک کند. در هر قسمت چهار بخش متنوع 
کاری را انجام می‌دهند تا برنامه پویایی بیشتری نسبت به  که هرکدام  وجود دارد 
کید بر تولید برنامه تلویزیونی  سال‌های گذشته داشته باشد. سمندری در ادامه با تأ
باشگاه امید برای نوجوانان بر پایه مشارکت جمعی، گفت: باشگاه امید برنامه‌ای است 
که با مشارکت جمعی از عاشقان برنامه‌سازی برای نوجوانان روی آنتن می‌رود و تلاش 

تعداد زیادی از نوجوانان پشتوانه آن است. 
باشگاه امید در ۵۲ قسمت ۵۰دقیقه‌ای به مدت سه‌ماه و در روزهای شنبه تا سه‌شنبه 

هر هفته از ساعت ۲۰ به‌صورت زنده از شبکه امید پخش می‌شود. 

کس«   »راز جزیره آنترا
در شبکه مستند

کس« در گونه تاریخی و جنگی  مستند »راز جزیره آنترا
محصول آمریکا در ســال ۲۰۲۲ قـــرار اســت از شبکه 
مستند سیما پخش شود. مدیر دوبله این مستند 
سیما رستگاران و صدابردار آن مهدی پاینده است. 
ــر، بابک اشــکــبــوس، دانــیــال الــیــاســی، علی  شیلا آژیـ
بیگ‌محمدی، محمد تنهایی، مریم جلینی، ارسلان جولایی، اعظم‌سادات دلبری، ابوالفضل 
شاه‌بهرامی، فاطمه شعشعانی، ابراهیم شفیعی‌مهیار، سعید شیخ‌زاده، فاطمه صبا، حسن 
کاخی، داریوش کاردان، ابوالقاسم محمدطاهر، اسفندیار مهرتاش، علیرضا ناصحی، حسین 
نورعلی و سیما رستگاران صداپیشه‌های این اثر بوده اند. این مستند به سابقه استفاده از 
سلاح‌های بیولوژیک در جنگ دوم جهانی توسط ارتش انگلیس می‌پردازد. مستندی در مورد 
این‌که چگونه دولت انگلیس بدون توجه به جان مردم و محیط‌زیست جزیره‌ای در ارتفاعات 
اسکاتلند را به نابودی کشاند و تنها زمانی که مجبور شد به این واقعیت اعتراف کرد. جنبه 
تاریخی فیلم می‌تواند برای دوستداران به مستندهای تاریخی با بار سیاسی جذاب و آموزنده 
باشد. واحد جست‌وجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر‌عهده 

داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده است. 

دوبله دریچه نما

برای تانک‌خورها 22 کیلو لاغر کردم
میلاد میرزایی، بازیگر سریال شبکه سه از چالش‌های این نقش و کارنامه هنری خود می‌گوید

سریال بانوی عمارت

گروه  رسانه
سپیده اشرفی

سریال شهباز

سریال مستوران


